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 حضور ایران در نمایشگاه کتاب استانبول
غرفه داری یا گردشگری؟

سی و نهمین دوره نمایشگاه کتاب استانبول 
نمایشگاه های  محل  در  دسامبر   11 تا   3 از 
دائمی استانبول)تویاپ( با شرکت 800 موسسه 
انتشاراتی –  مطبوعاتی و نشریات ادواری و موسسات 
فرهنگی و ادبی و شرکت های رسانه ای از کشور 
ترکیه و 91 ناشر و آژانس ادبی از 15 کشور در 10 

سالن برگزار شد. 
  نمایشگاه در یک نگاه

این نمایشگاه مانند نمایشگاه تهران، بیش از 
آنکه نمایشگاه باشد، فروشگاه بزرگ کتاب است. 
برنامه ها و فعالیت های این نمایشگاه در سه محور 
قابل بررسی است: بخش نمایشگاهی، بخش 
رویدادهای فرهنگی و بخش بین الملل. در بخش 
نمایشگاهی بیش از 800 ناشر و موسسه فرهنگی 
و ادبی و مطبوعاتی از کشور ترکیه کتاب های خود 
را برای فروش با تخفیف عرضه کردند. به طور 
میانگین در طول 10 روز برگزاری نمایشگاه چیزی 
حدود 600 هزار نفر برای بازدید و خرید کتاب به 
نمایشگاه آمدند. بیش از 70 درصد کتاب ها توسط 
چند موسسه بزرگ انتشاراتی در ترکیه منتشر 
شده بود و اکثر فضاهای خوب نمایشگاه در اختیار 
این موسسات بودند. در بخش بین الملل نیز به طور 
میانگین هر روز 20 الی 25 جلسه سخنرانی یا 
نشست فرهنگی یا ادبی در نمایشگاه برگزار شد. 
اکثر این جلسات را خود ناشران ترکیه برگزار 
کردند و در موضوعات نشر و کتاب در ترکیه صحبت 
به میان آمد. علاوه بر نشست ها و رونمایی های 
مختلف کتاب در سالن ویژه ای برنامه های جشن 
امضا با حضور نویسندگان کتاب ها برگزار شد. 
بخش بین الملل نمایشگاه کتاب استانبول از زمان 
برگزاری فلوشیپ استانبول در واقع موضوعیت خود 
را از دست داده است و صرفا برای حفظ هویت عنوان 
بین الملل نمایشگاه ایجاد می شود. از این رو در چند 
سال اخیر کمتر ناشر یا آژانس ادبی از دیگر کشورها 
در این نمایشگاه شرکت می کنند. شرکت کنندگان 
در بخش بین الملل امسال نمایشگاه چند ناشر 
خارجی اغلب تازه کار از کشورهای حوزه بالکان و 
چند کشور دیگر )مثل ایران- کره جنوبی- اردن- 
روسیه و...( بودند که با دعوت و هزینه موسسه 
حضور داشتند که البته حضور بسیار کمرنگی بود و 
اغلب در نمایشگاه حاضر نبودند! البته چند موسسه 
دولتی هم از ترکیه )مثل موسسه تدا( و کشورهای 

دیگر در بخش بین الملل غرفه داشتند. 
  غرفه ایران

امسال ایران کم رونق ترین حضور را تنها با دارا 
بودن یک غرفه دولتی با تابلوی خانه کتاب و ادبیات 
ایران در نمایشگاه استانبول تجربه کرد. غرفه  12 
متر مربعی که در آن 3 مدیر دولتی که با هزینه  
معاونت امور فرهنگی ارشاد اسلامی در نمایشگاه 
حضور داشتند؛ به همراه یک موزع کتاب ایرانی مقیم 
استانبول که مشغول فروش کتاب های نسبتا نفیس 
خود بود و زحمت معرفی آبرومندانه نشر ایران در 
این نمایشگاه را برعهده داشتند. علاوه بر مدیران 
اعزامی ارشاد، نماینده اعزامی مرکز ساماندهی 
ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 
نمایندگی فرهنگی ایران در استانبول و دو نویسنده 
محترم ایرانی در این غرفه حضور داشتند. کتاب های 
عرضه شده در این غرفه علاوه بر کتاب های نفیس 
)متعلق به موزع ایرانی مقیم استانبول( که بیشتر 
فضای غرفه را در اختیار داشتند، یک عنوان کتاب 4 
جلدی کودک و چند عنوان کتاب دیگر در موضوع 
ادبیات و دفاع مقدس و ادبیات و علوم انسانی شامل 
بروشورها و کاتالوگ هایی هم درخصوص بسته های 
حمایتی ایران از ترجمه و نشر کتاب های ایرانی در 
جهان بودند. البته چند جلسه و نشست چاشنی 
این نوع حضورها در نمایشگاه های بین المللی 
کتاب از دیرباز بوده و هست و خواهد بود. ضمنا 
یک موسسه فرهنگی و انتشاراتی از شهر تبریز نیز 
با دعوت و هزینه نمایشگاه در سالن یک نمایشگاه 

حضور داشت. 
  آسیب شناسی

بازار نشر ترکیه به دلیل قرابت های فرهنگی و 
دینی با کشور ایران یکی از بازاراهای نشر خارجی 
سهل الوصول برای کتاب های ایرانی است. تاکنون 
بیش از 1000 عنوان از آثار ایرانی در ترکیه به 
زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. 
اغلب این کتاب ها در موضوعات مطالعات اسلامی 
و مطالعات ایرانی هستند که اغلب بدون اطلاع و 
اجازه صاحبان آثار در ایران، با کمک های دولتی به 
ترکی استانبولی ترجمه و در دسترس مخاطبان 
در ترکیه قرار گرفته اند. تعداد محدودی از این 
کتاب ها در سال های اخیر از طریق قانونی و مبادله 
رایت بین صاحبان آثار از ایران و ناشران ترکیه ای 
ترجمه و منتشر و به بازار نشر ترکیه راه یافته اند. 
بازار کتاب ترکیه قابلیت زیادی برای حضور صنعت 
نشر ایران دارد و وزارت ارشاد اسلامی می تواند 
در کمک به توسعه نشر ایران در جهان نقش 
مفیدی در برقراری تعامل حرفه ای بیشتر بین 
بازار نشر کتاب ایران و ترکیه ایفا کند. تعهد اصلی 
دولت در توسعه نشر کشور در جهان، حمایت، 
نظارت و هدایت است که در بستر حمایت از حضور 
مستقل ناشران، آژانس های ادبی و نویسندگان 
و تصویرگران ایرانی در رویدادهای بین المللی؛ 
به ویژه نمایشگاه های بین المللی کتاب و فستیوال ها 
و جشنواره ها و کنفرانس های بین المللی اتفاق 
می افتد؛ نه غرفه داری و سفرهای توریستی برخی 
به بهانه حضور در غرفه و انجام چند جلسه و 
نشست تشریفاتی که کمک چندانی به توسعه نشر 

ایران نمی کند. 
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سعید اسلام زاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ارتباط اقتصاد فرهنگ و هنر با جیب طبقه متوسط 
  تاثیر عوامل اجتماعی و سیاسی بر بازارهای فرهنگی 

بازار  و  فرهنگ  اقتصاد  مسأله   
محصولات فرهنگی، همواره یکی از مباحث 
چالش برانگیز بوده است. رونق کسب و 
کارهای فرهنگی در جامعه، چه اهمیتی دارد 
و شرایط حال حاضر را در بازارهای مختلف 

فرهنگ و هنر چطور ارزیابی می کنید؟ 
اقتصاد فرهنگ هم مانند همه وجوه اقتصاد و 
بازار از قواعدی پیروی می کند که تولیدکنندگان 
محصولات فرهنگی از قبیل کتاب و تئاتر و 
سینما و موسیقی و هنرهای تجسمی و ... برای 
جذب مشتری یا مخاطب نمی توانند از آن عدول 
کنند. علت اصلی بی رونقی بازارهای فرهنگی در 
دوره های مختلف، به نظر من این است که فرهنگ 
از اولویت و اصطلاحا از سبد مخارج خانواده خارج 
می شود و اولویت با تهیه اقلام اساسی است. در این 
دوره ها به علت تورم و گرانی بیش از حد تولیدات 
فرهنگی، به طور طبیعی افراد جامعه را از مصرف 
تولیدات فرهنگی دور می کند. مفهوم بازار در 
ساختار سنتی، کاملًا دور از تولیدات فرهنگی 
است؛ چراکه هنر و فرهنگ در دست حاکمیت 
و ثروتمندان و اشراف بوده و هنرمندان و اهالی 
فرهنگ به طور ویژه در اختیار این قشر بودند. 
مردم عادی شهر و روستا، مصرف کننده تولیدات 
هنری و فرهنگی نبودند. رشد جوامع صنعتی و 
شهرنشین این روند را تغییر داده و آنچه امروز ما 
می بینیم، شکل گیری بازار محصولات فرهنگی 
و هنری است که بنا به سطح اندیشگانی آثار 
هنری، مخاطبان کم و زیاد دارند. اینجا مجال 
بررسی روند تاریخی بازارهای فرهنگی و هنری 
در ایران و جهان نیست و می خواهم خیلی زود به 
همین روزها برسم. بازار مدرن فرهنگی هنری در 
ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بعد از گسترش 
شهرنشینی و خلق نیازهای تازه شکل گرفت. ما در 
دورههایی از تاریخ معاصر دیدهایم که بازار فرهنگ 
و هنر رونق بسیار خوبی داشته است و این رونق در 
زمانی بوده که اوضاع اقتصادی، ثبات نسبی داشته 
است. هرکس می تواند به حافظه تاریخی اش رجوع 
کند و یا سری به صفحه شناسنامه کتاب های 
منتشر شده در دهه های چهل یا شصت و هفتاد و 
هشتاد بیندازید و تفاوت ها را حس کند و یا به آمار 
فروش سینماها در دوره های مختلف رجوع کنید 
و ببینید در دوره های خاصی بازار فرهنگ و هنر ما 

تجربه های خوبی داشته است. از استثناها می گذرم 
و حرفم بر سر جریان های عمومی بازار هنر است. 
ما در زمینه بعضی رشته های هنری مانند هنرهای 
تجسمی هنوز نتوانسته ایم بازار مطمئنی بسازیم 
و جرقه هایی مانند حراج تهران و حراج دیگر هم 
چندان نمی توانست بر کلیت ماجرا تاثیر بگذارد. 
در زمینه سینما هم فراز و نشیب هایی داشته ایم 
که ارتباط مستقیم با سیاستگذاری های کلان 
دولت ها و حاکمیت داشته است. بازار موسیقی 
و تئاتر هم قواعد خاص خود را دارند که باید در 

مجال مفصلی درباره آنها صحبت کنیم. 
  آیا رکود در بازارهای فرهنگ و هنر 
از شرایط  باید نشأت  گرفته  را مشخصا 

اقتصادی جامعه و مردم دانست؟ 
خیر. دوره های خاصی نیز بوده که شرایط 
بازارهای فرهنگی و هنری، ارتباط مستقیمی به 
مسائل اقتصادی نداشته و مشخصا عوامل دیگری 
به طور مستقیم بر بازار فرهنگ و هنر تاثیرگذار 
بوده است. حوادث اجتماعی و سیاسی و... از جمله 
مسا ئلی است که تاثیر عجیبی بر فعالیت های 
هنری و فرهنگی می گذارد. در این چند ماه اخیر 
به روشنی دیده ایم که سالن های تئاتر و سینما با 
بحران مخاطب روبه رو شده اند که شاید با دوره 
کرونا بتوانیم این روزها را از نظر مخاطب مقایسه 
کنیم که خب البته در شکل و محتوا و تاثیرگذاری 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دو مقوله متفاوتند. 
از همه این  صحبت ها می خواهم نتیجه بگیرم که 
رونق بازارهای فرهنگی و هنری بستگی تام و تمام 
به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. 
البته سویه اقتصادی ماجرا را هم در نظر بگیریم 
که مطابق با آن، رونق بازار فرهنگ و هنر ارتباط 
مستقیمی با جیب طبقه متوسط جامعه دارد. 
وقتی که در این سال ها شاهد سقوط طبقه متوسط 
و حتی به نظر من حذف طبقه متوسط فعال در 
فرهنگ و هنر بوده ایم، می بینیم که بازار فرهنگ و 
هنر هم با کسادی روبه رو شد. بحران های سیاسی 
و اجتماعی حتی بر فعالیت های غیراقتصادی 
فرهنگی مانند جلسات نقد و بررسی و سخنرانی 

و... هم تاثیرگذار است. 
  اجازه بدهید بحث را روی بازار کتاب 
متمرکز کنیم. ارزیابی شما از شرایط نشر و 
کتابفروشی در سال های اخیر و حال حاضر 

چیست؟ 
در بازار نشر هم دچار کم کاری شده ایم. من 
آمار ندارم و می شود به سایت های اطلاع رسانی 
خانه کتاب رجوع کرد و آمار نشر را پیدا کرد، 
اما اینجا یک نکته وجود دارد که حتما باید به 
آن توجه کنیم. اگر از تولید کتاب و فرهنگ و 
هنر حرف می زنیم، منظورمان فعالیت بخش 
خصوصی و هنرمندان مستقل است؛ نه نهادهای 

دولتی و ناشران دولتی که به 
بعضی هنرمندان و نویسندگان 
یا  می دهند  کار  سفارش 
می کنند.  برگزار  جشنواره 
ممکن است شما همین الان 
به سایت آمار نشر خانه کتاب 
رجوع کنید و ببینید که فلان 
تعداد کتاب منتشر شده است، 
اما باید به آنسوی ماجرا هم 
سری بزنیم و ببینیم که آیا 
کتابفروشی ها هم همان میزان 
فروش را داشته اند یا نه؟ از 

صفحات مجازی کتابفروشی ها و ناشران مطرح 
می توانیم به این نتیجه برسیم که در این چند ماه 

فعالیت عمده ای نداشته اند. 
  فکر می کنید دلایل اصلی این افول و 

رکود کدامند؟ 
به نظر من دلایل افول فروش کتاب در این 
سال ها را باید اول در سیاست های ممیزی و 
سپس کم کاری در زمینه تنظیم بازار کاغذ دنبال 
کنیم. این دلایل، برون متنی است. یعنی افول 
بازار نشر به محتوا و نحوه تعامل ناشران خود 
کتاب ارتباط پیدا نمی کند. دلایلی هم هست که 
به نویسندگان و مولفان و مترجمان بر می گردد 
که همه اینها قابل بررسی است و به نظرم باید 
در یک پژوهش میدانی به این مساله پی برد. 
به طور کلی، نشر در کشور ما چند بحران اساسی 
دارد که بدون اولویت به آنها اشاره می کنم: 
مساله ممیزی باعث ایجاد جو بی اعتمادی بین 
تولیدکننده و مصرف کننده است. وقتی مخاطب 
به نویسنده و ناشر اعتماد ندارد، از راه های دیگری 
اوقات فراغتش را پر می کند و سراغ کتابفروشی 
نمی رود و شاید از طریق کتاب های الکترونیک 
رایگان به مقصودش برسد و فراموش نکنیم 

که قشر کتابخوان حرفه ای ما هم آنقدر نیست 
که بتوانند بر جریان نشر تاثیر بگذارد و یکباره 
میزان فروش را متحول کند، چون این قشر 
معمولا به لحاظ اقتصادی ضعیف است و سعی 
 می کند نیاز کتاب هایش را از کتابخانه تامین کند. 
دومین مساله موضوع محتوایی کتابسازی است. 
کتابسازی و چاپ کتاب های ضعیف کلا مخاطب 
را از خرید کتاب منصرف می کند. درباره این 
موضوع باید مفصل حرف بزنیم. موضوع سوم 
ماجرای تاسف برانگیز قاچاق کتاب است که 
لطمه جبران ناپذیری را به ساختار نشر زده 
است. این ماجرا هم باید جداگانه بررسی شود. 
مدیریت  مساله چهارم سیاست گذاری های 
فرهنگی است؛ از نمایشگاه های کتاب که به طور 
کلی چرخه نشر را به هم می ریزد تا حمایت های 
سوگیرانه در خرید کتاب. مساله بعدی هم به 
نظرم رقبای قدرتمندی مانند فضای مجازی 
است که کتاب را در جامعه ای که اساس آن بر 
روابط شفاهی است به حاشیه می برد. البته از 
ظرفیت های همین فضا می شود، بهره برد، اما 
متأسفانه بخش مهمی از تبلیغات در اختیار 
همان کتاب های کتابسازی شده و قاچاق است. 
در این اوضاع و احوال نویسندگان و محققان اصلی 
به حاشیه می روند و حتی در بخش دانشگاهی و 
کتاب های تحقیقی هم بخش پاپیولار به میدان 
روشنی  چشم انداز  متأسفانه  فعلا  می آیند. 
برای نشر و کتابفروشی در ایران نمی بینم.  
مشمول  که  کشور  کتابفروشی های  تعداد 
استانداردهای مرسوم هستند، حدودا هزار 
واحد تخمین زده می شود. به نظر شما مساحت 
ویترین  کتاب چه نسبتی با جمعیت هشتاد 
 و چند میلیونی کشور می تواند داشته باشد. 
ماجرای کتابفروشی ها و مراکز فرهنگی و هنری 
مثل سالن های تئاتر و سینما در کشور ما بیشتر 
شبیه شوخی است و البته می دانیم که از این 
حدودا هزار کتابفروشی، تعداد زیادی کتاب های 
کمک  آموزشی می فروشند 
و کتاب به معنایی که مدنظر 
من و شماست در این فضاها 
و ویترین ها دیده نمی شود. 
وقتی که هزار کتابفروشی در 
کشور داریم و بیش از 20 هزار 
ناشر، معلوم است که در یک 
چرخه نادرست قرار گرفته ایم 
ناراستی  جز  چرخه  این  و 
چیزی تولید نمی کند. از سوی 
دیگر نظام توزیع کتاب در 
ساختار نشر چندان جریان 
منسجم و درستی نیست. نهادهای دولتی هم 
مانند نهاد کتابخانه ها و کانون پرورش فکری هم 
از قرار توجه چندانی به بسترها و ایجاد فضای 
فرهنگی ندارند و هنوز در بسیاری از شهرها و 
روستاها خبری از کتابفروشی و کتابخانه نیست. 
به هر حال اگر وزارت فرهنگ و ارشاد، به فکر 
توسعه ناوگان کتابفروشی بود، هم تیراژ کتاب 
در حد قابل قبولی بالا بود و هم به جای این همه 
ناشر، کتابفروشی هایی فعال در سراسر کشور کار 
می کردند و به ناشرانی که کار اساسی می کنند 

هم کاغذ به اندازه کافی می رسید. 
  پایین بودن سرانه مطالعه، ضعف در 
شبکه های توزیع و نشر در کشور، تیراژهای 
پایین و مکفی نبودن درآمد نویسندگان 
و مترجمان از طریق انتشار کتاب، به یک 
چرخه تکرار شونده تبدیل شده است. برای 
اصلاح این دور چه راهکارهای اجرایی را 

می توان متصور بود؟ 
برای خارج شدن از این دور، تنها باید از اول 
شروع کنیم، قوانین دست و پاگیر را دور بریزیم و 
در قوانین ممیزی تجدیدنظر کنیم. هیات نظارت 
بر کار ناشران تشکیل شود و ناشران غیرفعال و 

آنها که کتاب های غیرمفید چاپ می کنند، از 
دور نشر خارج شوند تا وضعیت کاغذ سر و سامان 
بگیرد. تعداد کتابفروشی ها را در سراسر کشور 
افزایش دهیم. امنیت روانی و اقتصادی در جامعه 
به نویسندگان هم مربوط می شود و آنها هم در 
شرایط متعادل، تولید می کنند و با تیراژ بالا درآمد 

خوبی هم خواهند داشت. 
  به عنوان یک روزنامه نگار و کارشناس 
رسانه، جراید و رسانه ها چه نقشی در این 

میان بازی می کنند؟ 
همان وضعیتی که در حوزه فرهنگ و نشر داریم 
متأسفانه در زمینه رسانه ها هم به شکل دیگری 
خودش را نشان می دهد. کم بودن رسانه مستقل، 
باعث شده در زمینه تبلیغ کتاب هم با سویه های 
سیاسی مواجه باشیم. از رسانه کلانی مانند صدا 
و سیما تا رسانه هایی که به صورت مکتوب یا 
چند رسانه ای در فضای مجازی فعالیت می کنند؛ 
همگی درگیر موضوعات سیاسی اند تا خود کتاب. 
خبرگزاری های ما که تقریبا دولتی اند و یا متکی 
به بودجه های دولتی و بخش عمومی، از تبلیغ و 
معرفی کتابی که در بخش خصوصی تولید شده 
طفره می روند. مضاف بر اینکه مردم با تبلیغ 
رسانه ای، کتاب نمی خرند! مردم با سفارش یک 
رسانه کتاب نمی خوانند. یک دلیل ساده دارد؛ 
مردم به دوستانشان که صفحات شخصی دارند، 
بیشتر در معرفی کتاب اعتماد می کنند. شرایط در 
چند ماه اخیر نیز نشان داد که رسانه های ما توانایی 
حضور در شرایط بحران را ندارند. محدودیت ها را 
درک می کنم، اما در این روزها، بسیاری از رسانه ها 
را که ورق می زنیم، تصویر روشنی از جامعه در آنها 
نمی بینیم. به نظر من تا از بن بست های فرهنگی 
و اقتصادی و سیاسی ساختار نشر خارج نشویم، 
رسانه ها نمی توانند نقش موثری داشته باشند. 
این نگاه، بدبینانه نیست؛ بلکه کاملا واقع گرایانه 
است. من هم دوست دارم که در کار رسانه ای ام 
کتاب معرفی کنم، نقد کنم و... ولی وقتی با بحران 
مخاطب روبه رو می شوم و می بینم در صفحه 
شخصی ام راحت تر با مردم ارتباط می گیرم، ترجیح 
می دهم شیفت کنم به سمت رسانه شخصی ام. 
وجود کتابفروشی های مجازی و فعالیت نسبتا 

خوبشان نشان از همین مساله است.
  به عنوان آخرین سوال، فکر می کنید 
سردی بازارهای فرهنگی چقدر می تواند در 
ثبات اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی 

جامعه سهم داشته باشد؟ 
فرهنگ و هنر تابعی از شرایط جامعه است. اگر 
واقع بینانه تاریخ دست کم قرن اخیر را مطالعه 
کنیم، می بینیم که جریان های فرهنگی و هنری در 
جهان، تحت تاثیر جنبش های سیاسی و اجتماعی 
و شرایط اقتصادی بوده اند. از جرقه های فردی 
و استثناها عبور کنیم. صحبت از جریان و کلان 
فرهنگ و هنر است، اما وقتی که هنر و فرهنگ 
از جامعه تاثیر گرفت، وارد میدان می شود و نقش 
بی بدیلی در توسعه و پایداری و ثبات جامعه دارد. 
این کارویژه  فرهنگ و هنر است. در آغاز، گیرنده 
است و بعد با تجزیه و تحلیل شرایط، وارد میدان 
می شود و موقعیت ها و رفتارها را می سنجد و 
روبه روی مردم می گذارد. یک کارکرد دیگر 
فرهنگ و هنر هم جنبه سرگرمی و اصطلاحا 
اینترتینمنت است که در همه جای جهان مورد 
توجه قرار می گیرد و نمی توان از اهمیت آن 
غافل بود. اصلا بخش اصلی اقتصاد هنر از همین 
ماجراست و در همه زمینه ها هم تعریف دارد؛ اما 
به شرطی که اصلی باشد نه تقلبی! در پایان باید 
به این نکته مهم توجه کنیم: اگر در دوره هایی 
می بینیم که مثلا یک اثر هنری مانند نقاشی با 
قیمت ویژه ای معامله می شود، این را به حساب 
همه نباید بگذاریم. چند بار گفته ام؛ حرف ما سر 
استثناها نیست. داریم از کلیت فرهنگ و هنر 

حرف می زنیم.

 

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: برای سنجش سطح فرهیختگی و دانش در یک جامعه، عوامل و فاکتورهای زیادی وجود دارد اما شکی نیست 
که میزان تعلق خاطر مردم به فرهنگ و هنر را می توان از میزان استقبال آنها از تولیدات هنری )فیلم، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی( و 
خصوصا کم وکیف حضور آنها در کتابفروشی ها و البته کتابخانه ها دریافت. حال آنکه چه عواملی  جز عوامل اقتصادی می تواند بر ارتباط جامعه 
با بازارهای فرهنگی تاثیر بگذارد، موضوعی است که با سعید اسلام زاده، روزنامه نگار و کارشناس فرهنگی و هنری مطرح کرده ایم و حاصل 

کار، گفت وگویی است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

یک روشندل ایرانی ترجمه گزیده ای از دیوان 
خواجه حافظ شیرازی را به زبان رومانیایی 
ارائه داده است. این مجموعه که ترجمه 200 
غزل حافظ است، جامع ترین ترجمه از دیوان 
حافظ به شمار می آید. اقبال به ادبیات کلاسیک 
فارسی از دیرباز در میان ادب دوستان در سراسر 
جهان وجود داشته است. کمتر کسی است که با 
شاعرانی، چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا 
آشنا نباشد. سالیانی است که اشعار این شاعران 
به زبان های گوناگون برگردانده می شود. در 
تازه ترین رویداد از این دست، یک بانوی روشندل 
ایرانی ترجمه گزیده ای از دیوان خواجه حافظ 
شیرازی را به زبان رومانیایی ارائه داده است. 
این مجموعه که ترجمه 200 غزل حافظ است، 
جامع ترین ترجمه از دیوان حافظ بشمار می آید. 
مراسم رونمایی از ترجمه رومانیایی برگزیده 
غزلیات حافظ شیرازی در روز چهارشنبه 

مورخ 16 آذر 1401 )7 دسامبر 2022( در 
محل سالن اجتماعات کتاب فروشی میهای 
امینسکو )Mihai Eminescu( شهر بخارست 
از بزرگترین کتاب فروشی های رومانی برگزار 
شد. این اثر با حمایت سفارت جمهوری اسلامی 
ایران در بخارست به مناسبت یکصدوبیستمین 
سالگرد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی 
ایران )2022-1902( توسط سارا استرآبادیان 
به زبان رومانیایی ترجمه شد و با عنوان شهد 
عشق، ترجمه برگزیده ای از غزلیات دیوان حافظ 
از سوی انتشارات معروف ادیتوریال انتگرال 
رومانی )Editura Integral( به چاپ رسید. در 
این مراسم، سفیر کشورمان سیدحسین سادات 
میدانی، مترجم سارا استرآبادیان، دن سیلویو 
بوئرسکو یکی از منتقدان ادبی مشهور رومانی 
و همچنین مسئول انتشارات انتگرال سخنرانی 
کردند. در این مراسم سادات میدانی، این کتاب 

را هدیه ای از گنجینه فرهنگ غنی ایران به ملت 
رومانی دانست که به مناسبت یکصدوبیستمین 
سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور ایران 
و رومانی در سال 2022 به چاپ رسیده است. 
ایشان با تصریح ساده نبودن ترجمه اشعار حافظ 
با توجه به ماهیت چند لایه بودن آن و نیاز مترجم 
به شناخت فضای شعری و جهان بینی حافظ، 
نکاتی را در خصوص شخصیت، منطق و احساس 
اشعار حافظ به مخاطبان رومانیایی ارائه دادند. 
ایشان افزودند اشعار حافظ در زندگی روزانه همه 
ایرانیان و کشورهای متاثر از تمدن ایرانی دیده 
می شود. سفیر کشورمان با بیان اینکه حافظ 
شخصیتی چندجانبه دارد و یکی ازنزدیک ترین 
شعرا به حال و هوای متعادل از زندگی بشری 
است، به موسیقی شعر حافظ و اجتماعی بودن 
اشعار لسان الغیب اشاره کردند. مترجم کتاب 
سارا استر آبادیان ضمن خواندن اشعار حافظ 
به زبان فارسی و رومانیایی، از تلاشش در جهت 
ترجمه هرچه بهتر اشعار این شاعر بزرگ خبر 
داد. دن سیلویو بوئرسکو منتقد ادبی کشور 

رومانی که در کتاب شهد عشق مقدمه ای را به 
زبان رومانیایی به نگارش در آورده است ضمن 
اشاره به ترجمه بسیار خوب کتاب، در ادامه 
مراسم سخنانی را در راستای معرفی سبک اشعار 
حافظ بیان کرد. به گفته وی حافظ مانند گوهری 

است که از زوایای مختلف می توان به آن نگاه کرد 
و هر شخص به میزان ادراک خوردش از حافظ 
می فهد. پس از مراسم رونمایی، خرید کتاب با 
استقبال علاقمندان به فرهنگ و ادبیات فارسی 

مواجه شد.

 ترجمه دیوان حافظ توسط یک نابینا

وقتی 1000 
کتابفروشی در 
کشور داریم و 
بیش از 20 هزار 
ناشر، معلوم است 
که در یک چرخه 
نادرست قرار 
گرفته ایم 


